
 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
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 1در حکمت متعالیه  شخصیتثبات  یسر ر ب
   3معلمی ن  حس   2؛ محمد عباسی 

 چکیده 
ر شخص در طول زندگی، امری قطعی و مشهود به علم حضوری ه  عددی  وحدت  ثبات شخصیت و
مذکور معرفی شده است و از آنجا که    همانی  معیار اینبه عنوان  نفس انسان    ،متعالیه  است. در حکمت 

  ؛ ناکارآمد تلقی شده است  ، وساز است، برای توجیه ثبات شخصیتدر حال تغییر و سوخت  بدن دائما  
ثانی نفسلا   واکه    این در حالی است در  بوده و  قائل  به حرکت جوهری نفس  امری    ،حکمت متعالیه 

این دو مسئله می  یت ؤابل رغیرق  از منظراست و  ثبات    ۀ مسئل  ،شناختیشناختی و معرفتهستی  تواند 
مانع از  حرکت را  توان  می تنها زمانی    های این مقاله، شخصیت را با چالش مواجه کند. مطابق با تحلیل

و غیر حرکت نفس به نح  ، اما در حکمت متعالیه  ؛که به نحو فنا و حدوث باشددانست  ت  شخصی  ثبات
ت میامتدادی  باعث  که  سابشود هموارصویر شده  داشته  ه شخص  وجود  حرکت  از  بعدی  مقطع  در  ق 

نفس است و با عنایت    ۀنازل  ۀمرتب  ،نکه بدنباشد و تنها حدودش تغییر کرده باشد. همچنین با توجه به آ
ای برای تواند نشانها نفس دارد، می تناسخ ملکی در زندگی مادی، بدن به خاطر پیوندی که ب  ۀتحالبه اس

این به  متعالیه   سایر    همانی  آگاهی  حکمت  در  شخصیت  ثبات  بنابراین  آید.  حساب  به    ،اشخاص 
 ای مقبول و به دور از اشکالات است. نظریه

   .، حکمت متعالیهرا ملاصدویت، همان شخصی، هثبات شخصیت، این  کلیدواژگان:

 
   1403.04.17تاریخ پذیرش: ؛   1402.12.17. تاریخ دریافت:  1

 abasi.1371.1@gmail.comلوم. رایانامه: کتری فلسفه اسلامی، دانشگاه باقرالع د موختهآنشا . )نویسنده مسئول( د2

 h.moallemi57@gmail.com . استاد گروه فلسفه، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم. رایانامه:3
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  یابد که شخصیت و هویت او از یکو وجدانی می  به علم حضوری  ، زندگی خودهر انسانی در طول  

شود انسان چنین فهمی را  ار است. در این که چه عاملی باعث مینحوه ثبات و وحدت عددی برخورد 
از این نظریات آن است که »نفس«   ی ک ت. یه اس د داشته باشد، نظریات مختلفی بیان شداز حقیقت  خو

ثبات  هویت    همانی  ملاک  این تا   ، هر فردیشخصی است و  از اول  آخر    در گرو ثبات نفسی است که 
ا همراه  بدنو عمر  از  نفس  مفارقت  و  مرگ  از  پس  و  این  ،ست  نفس،  بقاء  دلیل  در    همانی  به  شخصی 

قی و  خواهدبرزخ  باقی  نیز  م  امت  در  رویکرد  این  استنظریاقابل  بود.  دیگری  را    ت  مادی  بدن   یا  که 
ویت هر فرد را  خواندن ذهن و امور ذهنی، معیار ثبات همادی    یا با  ، دانندمی  یهمانی شخصین ملاک ا

امو توجیه می با استمرار حافظه و  از اصلیر ذهنی  ادلهکنند.  برای رویکرد  ترین  بیان حمنفسای که  ور 
یت خویش  هر کسی ثبات  هوتوضیح مطلب آنکه از طرفی،  .  ی استشده است، استناد به تغییرات بدن

 با خود    ، سان در علم حضوریکند. این ادراک امری واقعی است، چرا که انی را به علم حضوری درک م
شخصی و   انی  مهبه این ، (، لذا هر کسی به علم حضوری12۳: 141۶واقعیت مواجه است )طباطبایی، 
واقف   زمان  طول  در  خود  دیگر  د.شومیثبات  طرف  که    ، از  شده  ثابت  تجربی  علوم  انساندر    ،بدن 

رفته  یر از ثابت است، چنین نتیجه گسپس با توجه به آنکه متغیر غ  ؛ر و تبدیل است همواره در حال تغیی
ای  نفس مجرد و غیر مادی  ، انبلکه در انس  ؛تواند مستند به بدن  متغیر باشدشده که ثبات خویشتن نمی 

،  ؛ طباطبایی ۸/42:  1۳۶۸شیرازی،    مذکور، قائم به آن نفس است )صدرالدین  همانی  این  وجود دارد که
 (. ۶/145:  1۳7۶؛ مطهری، ۶/252: 1۳90

ای وجوبا  مین  جوهری  د  »حرکت  به  قول  صدرایی،  النفس  علم  در  مهم  اصول  از  یکی  که  دانیم 
ملاصدر است.  ذات  حکمای    برخلاف   ا نفس«  در  حرکت  وقوع  بر  خود،  از  و  ید  أک ت  نفسقبل  دارد 

ثابت  نمی نفس  ذات  که  تپذیرد  آن  عرضی  کمالات  برخی  تنها  و  می باشد  تذکر  او  کند.  که  غییر  دهد 
نفس، آن است که نفس صبی و حکیم در ذات یکی باشند و تفاوت آنها تنها    کت در ذاتانکار حر  ۀلازم

)صدرال باشد  عرضی  امور  شیرازی،  در  تک ۳2۸-۳27/  ۳:  1۳۶۸دین  با  او  بر (.  اشتدادی    حرکت  یه 
را  مختلفی  مراتب  میدر    نفس،  نظر  در  نفس  صعودی  دسیر  که  نهایت گیرد  نفس    ، ر  عقلی  تجرد  به 

 (. ۸/۳70ان: شود )هممنتهی می
این توجیه  در  نفسانی  معیار  نفس،  جوهری  حرکت  قبول  اول،  نگاه  روبرو  در  چالش  با  را  همانی 

دارای حنکمی  نیز  نفس  اثبات شود  وقتی  زیرا  نفسدگرگ  رکت ود.  بین  تفاوتی  دیگر  است،  بد  ونی  ن و 
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نفس انسانی را نیز ملاک  ثبات شخصیت دانست،  را  بدن مادی  توان  ماند و همان طور که نمیباقی نمی
دلی دانستبه  شخصیت  ثبات  ملاک  نباید  آن،  ذاتی  و  جوهری  حرکت  نفس    ؛ل  اگر  دیگر،  بیان  به 

آنعلی در  حرکت  وقوع  ملاک  می  ،رغم  این  انی  مهاینتواند  چرا  گیرد،  قرار  شخ شخصی  صی  همانی 
کند که  ئله ایجاب میمتحرک گردد؟ این مس  ه مجموع بدن مادی و نفس  نتواند مستند به بدن  مادی یا ب

ندیشی  بازا   مورد   ، همانی شخصی را با توجه به اصول مورد پذیرش در علم النفس صدراییاین  ۀ ما مسئل
 دخالت دارند.همانی شخصی این ۀیر چگونه در مسئلن متغو بد قرار دهیم و ببینیم نفس متحرک 

ولی به خاطر    رود، میر  تحلیلی به شما  ۀیکی از مسائل  فلسفی  شخصی،  این همان  ۀهرچند مسئل
النفس فلسفی دارد، می  با علم  تنگاتنگی که  از مسائل فلسفارتباط  نیز  اسلام  ۀتواند یکی  به حساب ی 

ه است. دکتر حسن معلمی در جام پذیرفتهای خوبی در این باره انز کارامرو  آید. در همین راستا، تا به
اینلیتح  ۀمقال موانع  نقد  و  مبانل  اساس  بر  نفس  متعالیههمانی  حکمت  حکمت    ی  است  داده  نشان 

رغم وقوع  یه ثبات هویت علیصدرایی، این توانایی را دارد که در چارچوب اصول و مبانی خود، به توج
در جوهری  ربپردانفس    حرکت  همچنین  عنوان  سالهزد.  با  اساس  هایی  بر  شخصی  هویت  حقیقت 

آراء علافیزیکالیسم   بر  تکیه  با  آن  نقد و بررسی  آقای    طبایی مه طبا و  بررسی  ه اصغری و  لسیداسدال از 
های تحقیق به  ی، از دیگر پیشینهاز خانم سکینه باش   همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا این  ۀمسئل

ه  معطوف بر چگونگی سازگاری ثبات شخصیت با تکیصرفا   ین آثار، تمرکز بحث  در ا  آیند.حساب می
است شده  متحرک  نفس  مقال؛  بر  در  تبیی  علاوه  حاضر،   ۀاما  نفس   بر  با  شخصیت  ثبات  سازگاری  ن 

این و  ثبات  در  بدن  نقش  بر  انسانی،  نیز    همانی  متحرک  منظورکید  أتشخصی  همین  به  است.    ، شده 
  شناختی سامان یافته است.  شناختی و معرفتو منظر هستید، از مقالهمباحث این 

 شناختی هستی ز منظر ثبات شخصیت ا 
باید بررسی  شویم،  همانی خود یا دیگران آگاه مینه به اینگوبحث که ما چ  فارغ از این  ، در این بخش

خودش    ست کهی دانتوان ثبات شخصیت را مستند به نفسنه میگوچ   ، شناختیاز منظر هستیکه  کنیم  
س و  حرکت  حال  حکمدر  اندیشمندان  که  آنجاست  جالب  است.  جوهری  ضمن  یلان  متعالیه،  ت 

تأکید   همانی شخصینفسانی، اما همچنان بر ثبات و اینرکت جوهری  پذیرش تغییرات بدنی و وقوع ح
آنها نموده  :  1۳۶۸ی،  شیرازناسازگاری ندارند )صدرالدین    ب با یکدیگراین دو مطل  ، اند؛ گویا در نظر 

تعبی۸/42 به  تغییرات مخت(.  با  بدن  مواجه می ر علامه طباطبایی، درست است که  اما روح لفی  شود، 
(. ملاصدرا در این  1/۳2:  1۳90»لکن الروح هی الروح« )طباطبایی،  قبلی است؛  همان روح    ، انسان
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می  تبدیل  :گویدباره  کودک  می   وقتی  بزرگ  مردی  نفسانی  به  جوهر  همان  م  کودک   شود،  محقق در  رد 
ک است )صدرالدین شیرازی،  درست است که گفته شود این مرد، همان کود  ، است و به همین خاطر

هم برا   .(۳27/  ۸:  1۳۶۸ سی  »حرکت  اهنگ  یعنی  صدرایی؛  النفس  علم  در  مهم  اصل  دو  این  اختن 
د است  »ثبات شخصیت«، لازم  و  نفس«  اقسام  جوهری  از  قسم  دو  مورد  در  توضیحی  ابتدا  حرکت  ر 

 یم.  ینما ارائه

 حرکت امتدادی و غیر امتدادی 
 شود. ی ی نیز تقسیم مه دو قسم امتدادی و غیر امتدادحرکت علاوه بر جوهری و عرضی، ب

در که در آن، شخص در هر مقطع  مفروض، غیر از شخص  است  حرکتی    ( حرکت امتدادی:الف 
، ولی حدود و شخصیت   جوداز و  مرتبهرغم داشتن یک  به این معنا که علی  ؛باشد  مقطع سابق و لاحق

ا نیست. حرکت  یکی  و شخصیت لاحق  با حدود  و  نیز  متدادی  سابق،  اشتدادی، تضعفی  قسم   بر سه 
   گردد: میمنقسم ابه متش

می 1 وجودی  اشتداد  متحرک  آن،  در  که  است  حرکتی  اشتدادی،  حرکت    فرد  آنکه    بدون  ، یابد( 
مثل آنجا که بدن حرکت کمی   ؛سان باشددی یک طع بعوض در مقطع قبلی، با فرد مفروض در مقمفر
های بدن به  ول ، سلوساز دانیم در اثر رشد و سوختلی که میدر حاشود،  کند و قد انسان بلند میمی 

 اند.  تدریج تغییر کرده
در   ، عف همراه شده است حرکت تضعفی، حرکتی است که در آن، جوهر یا عرض  متحرک با ض  (2

شکد و به مرور    ؛تندغیر از هم هسضعیف  وی و  این صورت نیز فرد ق به زمان  مثل آنجا که درختی بخ 
 . (9۸صدرالدین شیرازی، شواهد: دیل شود )خاک تب

ابه، حرکتی است که در اثر  آن، جوهر یا عرض  متحرک، با شدت یا ضعفی مواجه متش  رکت( ح۳
أین جدیدی  و از    ی کندت أینیا آنکه شخص حرک  ،خاکستر شود  وب تبدیل بهمثل آنکه چ  ؛نشده باشد

أین از  یک  هیچ  در  که  است  روشن  گردد.  بعبرخوردار  شخ های  ندارد  دی،  وجود  قبلی  أین  ص  
 (. 9۸: 1۳۶0ازی، )صدرالدین شیر

  ، در این حرکت، شخص  وجود سابق در وجود لاحق همچنان باقی است  ب( حرکت غیرامتدادی:
اره یک چیز به صورت مشترک باقی  ، هموحرکت   پس گویا در مقاطع فرضی    ؛کندرق میدودش فاما ح

در    تی که رکح  :توان گفتلذا در مورد آن می  ؛هم شده است  است که البته دچار نوعی زیاده و نقصان
شخص   حرکت  آن،  سابق   مقطع  در  غیر    ،موجود  حرکت  است.  موجود  نیز  حرکت  لاحق   مقطع  در 
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قی تقسیم می   امتدادی به عی و تضی  شخصی خود را به عنوان »من«  آنکه    مانند  توسعیشود.  دو قسم  توس 
« جاهل بآنکه    شناسد، پس ازمی  را عالم  ودش  « عالم گردد؛ یعنی همان شخص، خود، حالا »من  »من 
ن  یابد، علمش را از دست بدهد و به ایشخص عالم که خودش را به عنوان »من« میآنکه    یابد. یا می 

 (.25۶-254: 1۳۸9ضی، د )فیاخاطر، حد  او ضیق شود و جاهل گرد 
ت، پس هم در حرکت امتدادی و هم  بنابراین از آنجا که حرکت همواره با تغییر تدریجی همراه اس

غیر   حرکت  تدریجی هستیمامتددر  تغییر  کرده   ؛ادی، شاهد  تغییر  آنچه  گاهی  که  آنجاست  نکته    ،اما 
قبکاملا    با شخص   گمتفاوت  به  است؛  خودش  نمیونهلی  که  پذیای  هتوان  مقطع     مانرفت  و  شخص 

این صورت، حرکت امتدادی خواهد قبلی از حرکت در شخص و مقطع  بعدی از حرکت باقی باشد. در  
ب در  اما  ولی    ، موارد رخی  بود.  هستیم،  حرکت  بعدی  و  قبلی  شخص  در  تغییر  نوعی  شاهد  چند  هر 

و   سابق  حد  در  ثابتی  امر  کرد همچنان  تغییر  آن  حد   تنها  که  دارد  وجود  استلاحق  ح  ه  غیر  که  رکت 
می  نامیده  شیرازی،  امتدادی  )صدرالدین  امتدادی (.  ۳۳2-۳/۳۳1:  1۳۶۸شود  حرکت  در    ، بنابراین، 

 ؛ ولی در حرکت غیر امتدادی، اعدام نیست  ، تدریجی نسبت به وجود  شیء هستیم  عدام شاهد  ایجاد و ا
 . م تدریجی حدودجی  حدود شیء است و یا اعدابلکه همواره یا ایجاد تدری 

 همانی شخصی بر اساس نفس  متحرک ر این ری تق 
در شخص  حرکت امتدادی است. در این قسم از حرکت،    ، کتیکی از اقسام حرگذشت،  همان طور که  

کنی  نوک  مدادی که پاک  ، به عنوان مثال ؛هر مقطع  مفروض، غیر از شخص و مقطع سابق و لاحق است
ای روی کاغذ پدید  رکت مداد، همواره نقطهبا ح دهیم.ایم، روی کاغذ حرکت میچسبانده ه پشت آنرا ب
نقطهمی  که  همین  رویآید.  پاک کاغذ    ای  آمد،  می پدید  پاک  را  آن  و  کن  حکند  نقطبا  مداد،    ۀ رکت 

دوث  ای در حال سیلان است که حشود، نقطهپس آنچه روی کاغذ ایجاد می  ؛شودجدیدی ایجاد می
نقط  ، تدریجی آن فناء  با  نقطه مواجه  ؛یبلق  ۀملازم است  آن  از  با شخصی حادث  ما همیشه  که   یملذا 

از شخص سابقی است که ر واضح است که  (. پ۶4،  4۳/  11:  1۳7۶فانی شده است )مطهری،    غیر 
نمی چن تغییری  این ین  برای حفظ  و  تواند معیار  باشد  معنا کهاساسا   همانی شخصی  این  به  در    حرکت 

ایجاد اعدام تدریجی است،   واقع همان  بقای    ؛نفس محال است  ۀ ردربا  و  اثبات تجرد و  با  نفس،  زیرا 
افتد، همانا اشتداد،  اتفاق می   ان آورد، بلکه آنچه در حرکت نفسآن سخن به می  توان از اعدام دیگر نمی

 (.1۸9-1۸۸:  1۳92تکامل و به فعلیت رسیدن استعدادهای  نفس است )معلمی، 
تغییص ملا بین  بوعلی،  کلمات  از  الهام  با  ن  ری کهدرا  استبه  نحو  به  یا  باشد  تفاسد  فرق  حو  کمال، 
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بدینی م و  حلگذارد  کلید  به    سان،  را  میمشکل  نفس  دست  جوهری  حرکت  او  غیر  آورد.  نحو  به  را 
ست  لاحق همچنان باقی ا  سابق در وجود    کند؛ یعنی حرکتی که در آن، شخص  وجود  ور میامتدادی تص

دود را ایجاد الوجود و اعدام الح  جوهری نفس  حرکت  دیگر، کرده است؛ به تعبیر    و تنها حدودش فرق
کنیم به صورت مشترک باقی یچیز که از آن به »من« تعبیر مآن، همواره یک    کند که مطابق بامعنا می

عدمی هستند،  ری  اموآنکه    یا شخص  »من« زائل شود، نقائص    ، چیزی از آن کم شودآنکه    است و بدون
صدرالدین شیرازی،  تغییر در حدود یک حقیقت  واحد و باقی )  :یعنینفس    شود، لذا حرکت درزائل می

شود، نفس او به مرد تبدیل می  نفس    کودک در اثر حرکت جوهری، به پس وقتی نفس    ؛(۸/245:  1۳۶۸
توانست واجد شود را به  که می   یابد؛ یعنی کمالاتی را تکامل میصرفا   بلکه    ، شودهیچ عنوان فاسد نمی 

د به  می تدریج  سعست  از  و  می  ۀ آورد  برخوردار  بیشتری  بارگردوجودی  این  در  ملاصدرا  عبارت  ه د. 
 چنین است: 

ون الأول إنما هو ما هو بأنه بالطبع  کن أحدهما بمعنی أن یون الشيء من الشيء علی وجهیک »إن  
صار    فإذا   إلی الرجلیة مثلا   ک السلو بي لأنه في طریق  الصبي إنما هو ص ک مال بالثاني  کإلی الاست  کیتحر

بالنقص    ر عرضي إلا ما یتعلقجوهري و لا أیضا أم  یزل عنه أمرمل لأنه لم  ک نه است ک و ل رجلا لم یفسد  
ب بالقوة بکو  قیونه  بأن یکس إلی ال عد ما إذا  الثاني  و  أنه یتحرکمال الآخر  إلی   کون الأول لیس طباعه 

ان  ک جهة حامل ماهیته و إذا    ن منکه و له الاستعداد لقبول صورته لا من جهة ماهیتان یلزمک الثاني و إن  
الجزء الذي  ء جوهره و هو  ان من جز ک ن  کإلا بمعنی بعد و ل  ن من جوهره الذي بالفعلکني لم یه الثامن
وائیة و  ارن القوة مثل الماء إنما یصیر هواء بأن یخلع عن هیولاه صورة المائیة و یحصل لها صورة اله یق 

الأول   علیک القسم  یخفی  ا فی   صل یح   ک ما لا  الثاني ه  في  بعینه  للأول  الذي  ال  لجوهر  لا  و  الثاني  قسم 
 (.۳27/ ۳ان: ر« )همالجوه ک فسد ذل ول بعینه للثاني بل جزء منه و ییحصل الذي في الأ

هری نفس، شاید این مطلب را بتوان به آیت الله جوادی آملی نیز نسبت داد. ایشان در باب حرکت جو 
واقع متوجه اوصاف در    ، افتد آن تغییری که اتفاق می   تقد استعد و م دانمی خود نفس را مصون از حرکت  

نفس در   ، به همین خاطر   ؛ نفس نیست به معنای تغییر در ذات     ، حرکت جوهری نفس   سا  اسانفس است و  
نفس موجودی است که در   . ایشان پس از بیان این نکته که شد دچار اعدام و ایجاد نخواهد    ، اثر حرکت
 نماید:اشاره می ته  سه نک به   ، فعل، ادراک و تحریک مادی است ام  در مقمجرد و    ، مقام ذات

ن»اول.]موجود ثابت  اتی مانند  بوده و مصون از حرکت جوهری  فس[ چون در مقام ذات مجردند 
اند، از هر جهت  اند، یعنی جسم وابسته و متحرکبود. دوم. چون در مقام وصف و فعل مادی  خواهند

مادی، صدر آن ثابت و ذیل  موجودی که صدر آن مجرد و ذیل آن    .سوم   اند.محکوم به حرکت جوهری 
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قق است و هیچ تردیدی آن محقیقی  ت آن ثابت و وصف و فعل آن متحول، وحدت حآن متحرک، و ذا
قل که  نیست  انسان  نام  به  و  وجودی    ۀدر وحدت شخصی چنین موجودی  ثابت،  و  آن    ۀدامن  آن مجرد 

 (.200 /۳7: 1400« )جوادی آملی، ی استجوهر متعلق به ماده و متحرک به حرکت
قول در  اتحاد عقل و عاقل و مع  ۀ ن اوصاف  وجود و مسئلاین مطلب با توجه به خارج محمول بود

ت متعالیه،  دقیق حکمت  میبیین  علم  تری  در  که  نیست  چنین  متعالیه،  حکمت  اصول  با  مطابق  یابد. 
حکایت    حصولی،  خارج  از  که  شود  صورتی  واجد  سعبلک   کند، انسان  که  است  نفس  خود  این    ۀ ه 

؛ 240و    ۸9:  141۶کند )طباطبایی،  ز خارج حکایت میکند و در اثر اشتداد وجودی ادی پیدا می وجو
شیرازی،   علی۳27/  ۳:  1۳۶۸صدرالدین  امیرالمومنین  حضرت  فرمایش  همان  این   .)    که است 

 1« یابدعه می رف علم که با علم توسمگر ظشود،  تنگ می   ، »هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده شودفرمود  
 (.  505: 1414)شریف الرضی، 

وجودی، همان   ۀکند و در اثر سعنفس آن حقیقتی است که خودش سعه و ضیق پیدا می  ، بنابراین 
کمالاتی که می قبلی،  به دست مینفس  را  یا  آورد  توانسته واجد شود  فی، همان  و  تضع  اثر حرکت  در 

این    کند. مطابق بادهد و ضیق وجودی پیدا می ده را از دست میت آوربه دس  شخص از نفس، کمالات  
می این بیان،  حتوان  دارای  که  نفسی  به  را  شخصی  است همانی  جوهری  آنکه    ، رکت  بدون  داد،  نسبت 

 وحدت عددی و ثبات شخصیت دچار خدشه شود. 

 شناختی نظر معرفت ثبات شخصیت از م 
دربار دیگری که  ق  ۀ بحث  اس ل طرباثبات شخصیت  معرفتح  بررسی  همانی شخصی  این  ۀشناسان ت، 

معنا این  به  می  است؛  چگونه  ما  اینکه  به  پیتوانیم  علم  دیگران  و  خود  به  همانی  علم  در  آیا  کنیم؟  دا 
ا  تواند پاسخی؟ این بخش می خیریا  است  شخصی، بدن دارای نقش    همانی  نای شکال باشد  برای این 

مادی و قابل دیدن نیست، پس هیچ    ، با توجه به آنکه نفسشد،  ی باصخ همانی ش که اگر نفس معیار این
پیدا شود  وقت اشخاص علم  به  بدن خود    ؛نباید  با  ما همیشه  مواجه می زیرا  دیگران  و  و    اساسا  شویم 
گاه نباید  یچوح و نفس آنها بود، ما ههمانی اشخاص وابسته به رحقیقتی نامرئی است و اگر این  ، روح

اخروی را از  ، خوب است زندگی دنیوی و  سؤالشناختیم. برای پاسخ به این  زمی ی بارگشخصی را از دی
 گیریم.می لذا بحث را در دو مقام پی ؛کنیم یکدیگر تفکیک

 
یق  ک » .1 ض  اء  ی  ع  م    لُّ و  ل  ب  ع  یه   ا ج  نَّ   ف  إ 

لْم  ف  اء  الْع  ع  لاَّ و  هتَّ  ی  ه  إ   ب 
ع   «. س 
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 در زندگی دنیوی 
یازی به بدن نداریم، لذا همان طور  در زندگی دنیوی، ما برای آنکه خودمان را بشناسیم، به هیچ عنوان ن

صباح یزدی،  ( و سایر  ادله بیان شده است )م2۳۳:  1۳92،  سیناابن)سینا  نباطلق  که در برهان هوای  
شم و بینی، خودمان را های بدنی مانند گوش و چدام استفاده از ان  (، ما بدون بدن و بدون15۶:  1۳۶۶

ودش دارد، علمی »حضوری« است؛ یعنی علمی  یابیم. چنین شناختی که هر شخص نسبت به خمی 
اشد )طباطبایی،  صورت و تصوری از آن نزد عالم حاضر بآنکه    نه  ، اضر استح  عالم  م نزد که خود  معلو

141۶ :12۳.) 
ن حقیقتی که با »من« از آن تعبیر  ما به خودش؛ یعنی علم به آ  دلیل حضوری بودن علم هر یک از

اگر  در حالی که    ، کنیم، یک امر متشخص و شخصی استدرک می   آنست که آنچه ما از خود  ، کندمی 
  ،که مفهوم  شد؛ چرا لمی کلی می هومی از خود داشتیم، باید علم هر یک از ما به خودش، عمفورتی  ص

علوم نزد عالم حاضر است و چنین علمی  ر ادراک خود، همواره وجود مهمیشه کلی است. بنابراین، د
می )همان:  حضوری  این  ذال  ؛(2۳۶شود  به  و  خود  به  شخص  هر  علم  شخصیدر  بهمانی   دن  اش، 

 ادی هیچ گونه دخالتی ندارد. م
است که با توجه   دیگر در زندگی دنیا، علمی حصولی  اما شناخت هر شخصی نسبت به اشخاص

ها  های ظاهری انسانشود. همچنان که قرآن کریم، تفاوت قق میهای ظاهری و بدنی افراد محبه تفاوت 
عا برای را  )حجرا   ملی  است  کرده  معرفی  یکدیگر  از  آنها  ملاک    ؛(1۳ت:  شناخت  نیز،  مورد  این  در 

یت است،  ؤامری مجرد و غیر قابل ر ، اما از آنجا که نفس  ؛ تهمان نفس مجرد اس ، همانی اشخاص این
برای شناخت اشخاص از یکدیگر دخالت دارد. برای درک بهتر دخالت بدن بدن  در زندگی دنیوی،  ذا  ل

 :ی استضرور همانی اشخاص دیگر، توجه به دو مقدمهعلم  ما به این در
س، دیگر ما با  ض قطع ارتباط بدن با نفبا نفس است و الا به محو مرتبط  الف( بدن، وجودی مادی  

خواهیم مواجه  جسد  بدن  یک  نه  و  قوام    ؛بود  شیرازی،  پس  )صدرالدین  است  نفس  با  ارتباط  به  بدن 
 (. ۳۸2و  ۳91-۳92/ ۸: 1۳۶۸

مرت  و  است  ارتباط  در  نفس  یک  با  تنها  بدنی،  هر  است  ۀزلنای  بهب(  نفس  طور   ؛همان  این  لذا 
تناسخ    ۀحالست ا  ، . دلیل این مطلبباشد  های مختلفی در ارتباطبدنند و با  پرواز ک  نیست که روح انسان

 (.25-2/ 9:  1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 195-1۸9/ 5: 1۳۶9ری، است )سبزوا 
عبار  اتناسخ  از  است  را کست  از کمالات  بعضی  آنکه  از  نفس پس  از  ب کردینکه  مفارقت  ،  بدن 
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»بدن  ، لازم است بررسی شود که  تناسخ  ۀاستحال  ۀادلتر  برای درک به و به بدن دیگری تعلق گیرد.  کرده  
  یا فاقد نفس؟ ، ق تناسخ به آن تعلق گیرد، آیا دارای نفس استخواهد از طریکه نفس می دومی«

تنا بدن  دواگر    -1 از طریق  آن  به  تعلق نفس  باشد،  همزمان  شود که  ی وجب مسخ، مم واجد نفس 
بدن امری   ، یک  چنین  و  باشد  داشته  نفس  امر    ؛محال است  دو  و  واحد  کثیر  امر  این صورت،  در  زیرا 
 شود. ثیر میواحد ک

بدن    .2 فعلیت  اگر  رجوع  موجب  تناسخ،  طریق  از  آن  به  نفس  تعلق  باشد،  نفس  فاقد  قوه   دوم  به 
انسان  آنکه    مثل   ؛وباره از فعلیت به قوه بازگرددده، دده بوشود؛ یعنی چیزی که از قوه به فعلیت در آممی 

مرتب مرتب  ۀاز  به  بازگردد  ۀپیری  فعلیت    ، کودکی  بازگشت  که  حالی  )طباطبایی در  است  محال  قوه  ،  به 
 (.  ۳-2/ 9: 1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 209/ 1: 1۳90

اشکال ف  شاید کسی  رجوع  که  قوه کند  به  است  ، عل  محقق  گونه    ؛امری  بعهمان  انکه  ها  انسضی 
اما    ، است ه آنچه محال است، تناسخ »ملکی«  مسخ شدند و به میمون و خوک درآمدند. پاسخ آنست ک

»ملکوتی«؛   انسان  تناسخ  نفس  ل  تمث  صورت یعنی  آنبه  افعال  و  ملکات  نیات،  با  مناسب    ها هایی 
است و  حی  ت روتحولا  اول مربوط به  ۀ ای ندارد که در مرتب(، استحاله4۸:  1۳40)صدرالدین شیرازی،  

لکی نیز دگرگون  ،خی موارد هر چند در بر؛  مثالی نفس اختصاص دارد  ۀبه مرتب شود و تغییرات  می  بدن م 
ب نیز سرایت میباطنی  )فیاضی،  ه ظاهر  داستان مسخ4۳۶-4۳4:  1۳۸9کند  در  واقع شده،   ، (.  آنچه 

ملکو استتناسخ  بوده  جسمانی  ؛تی  به  توجه  با  بودن     ةیعنی  و الحدوث  با اینک   نفس  تکرار    ه  و  انجام 
کاتی هم تاده، در در مواردی که مسخ اتفاق افبندد، نقش می اطن و نفس  انسانسنخ با آنها در ب افعال، مل 

طور نیست که  بنابراین این    ؛اندملکات  اکتسابی  خود متصور شده  به صورت  واقعی  شدگان  مسخواقع  
، بلکه صورتی روی صورت  آمده باشدا خوک پدید  مون یآن میانسان بودن  انسان باطل و به جای  مثلا   

وک شده  خ-میمون یا انسان-تبدیل به انسان  ، نسان است در عین حال که ا  ، و همان انسان   انسانی آمده
لکی است و نقضی برای آن به حساب نمی  ، لذا مسخ  ؛است / 1:  1۳90د )طباطبایی،  ی آغیر از تناسخ م 

 (.5-4/ 9: 1۳۶۸؛ صدرالدین شیرازی، 207-20۸
دارد  نفس  با  که  وثیقی  ارتباط  خاطر  به  بدن  نتیجه:  اماره ج(  و  به  ، علامت  که  است  آن   ۀواسطای 

به استمرار هویت    ، پی برد و از این طریق  ، همانی در اشخاص استفس که ملاک اینتوان به وجود نمی 
وقتی  ن صورت که  به ایکرد.  ها مواجه هستیم، حکم  مادی آن   ۀکه تنها با بدن و جنبو شخصیت افرادی  

خاصی در ارتباط است.    ت که با روح و نفس  دن، چیزی اسدانیم این ببینیم، میرا میشخصی  امروز  
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نیز متحد استن میهمچنی امروز  بوده،  آن متحد  با  با همان نفسی که دیروز  این بدن  این    ؛دانیم  زیرا 
قبول کندور نیست که  ط را  بتواند نفوس اشخاص مختلف  با بدن  مادی  وقت  لذا  ، بدن    همان شخص ی 

همانی  نبه ای توانیممتحد است، می او وز  وز و امره این بدن، با نفس دیرشویم، به این اعتبار کمواجه می 
 اش پی ببریم. در طول زندگی ویشخصی  

 در زندگی اخروی 
ر این  لیه دمتعا ، روشن است که از منظر حکمتز بدن در زندگی پس از مرگبا توجه به رها شدن نفس ا

نی شخصی خود و هماشناخت ایناز دخالت آن در   ای وجود ندارد تابدن  عنصری و مادیاساسا     ، نشئه
همانی شخصی  خود در حیات پس از مرگ، دوباره متذکر اینه میان آید. در باب علم به  دیگران سخن ب

کهمی  عل   شویم  آناین  در  و  است  حضوری  نیست  ، م،  بدن  به  نیازی  اینهر    لذا  ؛هیچ  همانی  کسی 
ر دنیا اعمالی را انجام داده و حالا این شخصی است که دداند او همان  خودش را درک خواهد کرد و می

 ش است که به سرای دیگر آورده شده است.  خود
فرد در آن نشئه    اه آنست که به بدن مثالی  هرهمانی شخصی  دیگران نیز یک ردر رابطه با علم به این

کامل این  ه است. توضیح  ا به وجود آمدهفتار و نیات و ملکات انسانه متناسب با ردنی کیم؛ بتوجه ده
انسان مباحث  به  ورود  نیازمند  انسان مطلب  متعالیه،  اصول حکمت  با  مطابق  است.   شناسی صدرایی 

  ها به انسان  ، سازد و در نهایتفتار خویش، »فصل« خود را می نوع متوسط است و متناسب با اعمال و ر
و »سبعی  چهار »بهیمی«  کی«، »شیطانی«،  ل  »م  درمی نوع   »( ؛  5۳7:  1۳۶۳ین شیرازی،  صدرالدآیند 

با 240:  1۳41همو،   متناسب  و  بدن  (  اکتسابی،  رذائل  یا  انسانکمالات  مثالی  انشاء میهای  شود.  ها 
یابد )همو،  ر میآنست که همراهی  نفس با چنین بدنی در آن موقع ظهو  تدافاتفاقی که پس از مرگ می

1۳۶۸ :9 /1۸.) 
اثبات   برای  ایناما شاید  به  راه کوتاهانهم علم  دیگر،  اشخاص  در ی  باشد که  داشته  تری هم وجود 

 :ضمن مقدمات زیر قابل تبیین است
نابراین نفس مجرد انسانی،  (. ب۳/490الف( علم عبارت است از حضور مجرد نزد مجرد )همان:  

یر  مجرد«، چیزی غچرا که »حضور    ؛م شودعال    ، های دیگررد انسانمج نفوس  این قابلیت را دارد که به  
فراهم  های دیگر  و انسانبه حقایق مجرد  مقتضی برای علم نفس  شرایط و  لذا    ؛جرد« نیستاز »وجود م

 )اثبات مقتضی(.  ؛است
برای  بیر بدن، مانع از حصول ادراکات  اما اشتغال نفس به تدنفس انسان مجرد است،  آنکه    ب( با
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تنها در حالت خواب    ، ها انسان  غالب(. به همین خاطر است که  2۶1:  141۶شود )طباطبایی،  ی نفس م
 )وجود مانع(. ؛(472تا: ند )صدرالدین شیرازی، بینبیمیرؤیا ، شودکه اشتغالات بدنی کم می

از مرگ، بدن    ج( در زندگی   برای درپس  بودهکه مانعی  از مجردات   انمی  از  ، ک و حضور بسیاری 
 . )رفع مانع( ؛شودرداشته میب

. به  علم به نفوس دیگر فراهم و مانع نیز مفقود است   مقتضی برای  پس از مرگ،   بنابراین در زندگی  
ب  م نفوس نسبت به یکدیگر عال    ، در آن نشئه  که  توان ادعا کردهمین خاطر می اید در  هستند. همچنین 

لذا نباید احکام و شرایطی که برای حصول    ، دارد   ود را های خاحکام و ویژگی  ، ای که هر نشئهنظر گرفت  
ی داد. این نظریه که   ی اشخاص دیگر در زندگی دنیوی وجود دارد را به سرای دیگرانهم علم به این تسر 

تنها اختلافی که از نظر   ؛یستمواجه ن  ایعقلی  ، با هیچ محذور و مشکلاست  در واقع تحلیلی از معاد
صویری که  به بیان دیگر، ت  ؛های قرآنی استتطابق این نظریه با آموزه   ۀردربا  برخی محققین وجود دارد، 

منطقی امکان تحقق دارد و معقول است، اما    لحاظاز    ، دهداز جهان برزخ و قیامت ارائه می  ملاصدرا 
شده مطرح  نظریه  این  مقابل،  می  در  معاد،  و  تبیین ند  تواکه  باشد  داشته  نیز  دیگری  معقول  های 

و روایات است  ت صور  هاییبحث آیات  پذیرش  از معاد، مورد  تبیین  : 1۳7۸)زنوزی،    گرفته که کدام 
پیگیری 2/1۳9-141 ارزش  مسئله  این  چند  هر  دارد   (.  توجیه بالایی  که  ما  اصلی  غرض  در  اما   ،

 ندارد. تأثیری ز نفس است، همانی شخصی با تکیه بر قرائت حکمت متعالیه ااین

 گیری نتیجه 
ول زندگی  مشهود هر انسانی است؛ به این معنا که هر شخصی در ط  نی ووجدا  امور ثبات شخصیت، از

  همانی  معیار این نفس را    ، ت. حکمت متعالیهکند که از یک وحدت عددی برخوردار اسخود، درک می 
بدنمعرفی میشخصی   که  آنجا  از  و  متغی  ، کند  اسحقیقتی  متحول  و  نمیر  لذا  و  که  پذیرد  ت،  ملاک 

سانی نیز مطابق  مادی و متغیر باشد. این در حالی است که نفس ان  گرو بدن  ت، درشخصی  معیار  ثبات
شخصی    همانی  لازم است بین اینبنابراین  ری است،  با اصول علم النفس صدرایی، دارای حرکت جوه

امری مجرد و غیر قابل    ، کرد. همچنین نفستی جمع  به درس  ، و وابستگی آن به نفس متحرک و سیلانی
ی اشخاص که نظامات  انهمباید در باب کیفیت آگاهی به اینشناختی  معرفتمنظر    پس ازاست،  دیدن  

الهیاتی مبتنی بر آن است،   کت  اول، باید دقت داشت که حر   ۀ شود. در خصوص مسئل   مل تأحقوقی و 
است  ، نفس امتدادی  غیر  حرکت  مع  ، یک  این  ذات  به  که  فرضی  نا  مقاطع  و  اجزاء  در  حرکت،    نفس 

  همانی  برای این  ، حرکت نفسحدود آن است. تنها زمانی    ، شودکه عوض می  چیزیتنها  ست و  یکسان ا
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همانی  آگاهی به این  ۀ فنا باشد. دربارن به نحو حدوث و  آید که تغییرات آبه حساب میمانع    ، شخصی
نکت این  به  باید  نیز  اشخاص  سایر  و  اینخود  به  معرفت  در  که  بود  ملتفت  خود  ه  وا -همانی  در  قع  که 

اعب از حضوارت  برای خودشست  نفس  این  -ر  برای درک  مانعی  مورد ی وجهمانهیچ  در  و  ندارد  ود 
ملکی سخن به  تناسخ     ۀز نقش بدن و استحالزندگی دنیا، باید ا  همانی اشخاص دیگر درآگاهی به این

ما  بنای  به م  همانی اشخاص در زندگی پس از مرگ، وابستهگاهی به این میان آورد. این مسئله در مورد آ
بود یا عنصری  مثالی  با نظردر باب  آن عالم مجرد است و هم  ، ملاصدرا  ن  معاد است. مطابق    ۀ چون 

به خود و دیگران فراهم است  ن عالم هستند، پس مقتضی برای آگاهی  جرد خود در آها با نفوس مانسان
 ک است. بل درتی قاهمانی اشخاص به درسلذا این  ؛وجود ندارد  ،ه مانع استو چون بدن مادی ک
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